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اشاره
«جامعه شناسـى آموزش و پرورش» ازجمله موضوعاتى 
اسـت كه دبيران محترم علوم اجتماعى و مطالعات اجتماعى 
بدان نياز دارند. به خصوص كه جزو سرفصل هاي كتب درسي 
و موضوعات و مسئله هاي مبتلا به كارگزاران حوزة آموزش و 
اجراسـت و از طرفي در آموزشهاى ضمن خدمت فرهنگيان، 
مباحـث اين علم موجب گسـتردگى بينـش و تعديل رفتار 
دبيـران عزيز با اولياى مدرسـه و دانش آموزان مى شـود. ما 
در اين «پروندة ويژه» نكته هايـى را گردآورى كرده ايم كه از 
طريق مطالعة آنها با ابعادي از اين دانش آشنا مى شويد. در اين 

شماره سه نكتة مهم انتخاب و بازنويسى شده اند.

انتخاب و بازنويسي: محمود اردوخانى

ــتدارانه و مداخله گرايانه) كه انسان  3. رابطة ولايي (دوس
ــو و با برادرش ـ انسان ديگر ـ از  را به زمين يا طبيعت از يك س
سوى ديگر پيوند مى دهد. اين رابطه و پيوند معنوى را خداوند 
در قرآن «جانشينى» مى نامد. و البته در جاي ديگر پيوندها را 
ــا تعبير بعضهم اولياء بعضٍ چه دربارة جمعيتِ مؤمنان و چه  ب

پيوندهاي اجتماعيِ جامعة منافقان بيان مي دارد.
ــرى پى مى بريم كه تمام اين جوامع  با مطالعة جوامع بش
ــترك هستند. هيچ جامعه اى نيست  در عناصر اول و دوم مش
ــد كه با هم نوع و برادرش يعنى انسان  ــانى نباش كه در آن انس
ــه اى بدون زمين  ــتى نكند؛ چنان كه هيچ جامع ديگر هم زيس
ــان نقش اجتماعى خود را در آن ايفا كند،  يا طبيعتى كه انس
ــداى تاريخ تاكنون در  ــرى از ابت وجود ندارد. تمام جوامع بش
ــترك اند. اما عنصر سوم يعنى رابطه، گرچه  اين دو عنصر مش
ــود دارد، ولى طبيعت، كيفيت،  ــر جامعه اى به نوعى وج در ه
ساخت و بافت اين پيوند در جوامع مختلف، با هم تفاوت دارد. 
ــوم همان عنصر داراى انعطاف و پويايى  بدين ترتيب، عنصر س
بين ديگر عناصر جامعه است. هر جامعه اى اين پيوند معنوى 
بين انسانها با يكديگر و انسانها با طبيعت را به گونه اى مى سازد 

كه گاهى با ديگر جوامع هماهنگ و زمانى ناهماهنگ است.
عنصر سوم يا عنصر منعطف و پويا در تركيب هر جامعه دو 
ساختار اساسى دارد: يكى ساختار چهاربعُدى و ديگرى ساختار 

سه بعُدى.
ساختار چهاربعدى عبارت است از ساختارى كه به موجب 
ــان با انسان پيوند مى خورند و اين سه بعد  آن، طبيعت و انس
ــاختار چهار بعُدى  اگر با بعُد چهارمى ارتباط حاصل كنند، س
پديد مى آيد. اين بعد و طرف چهارم داخل در چارچوب جامعه 
ــت و در خارج آن قرار دارد، ليكن يكى از پايه ها، ستونها  نيس
و پشتوانه هاى اصلى و اساسى روابط اجتماعى به شمار مى آيد. 
ــدى را در روابط اجتماعى  ــاختار چهار بعُ قرآن كريم همين س

تحت نام «جانشينى» مطرح مى كند.
ــه وجود چهار بعُد كاملاً  ــينى، ب در تجزيه و تحليل جانش
ــوس پى مى بريم. بعد چهارم جانشين كننده (كسي كه  محس
ــده است) است. يعنى جانشين كننده اى نيز بايد  از او نيابت ش
ــد تا جانشينى تحقق پذيرد. بدين ترتيب در  وجود داشته باش
پديدة جانشينى وجود عناصرى چون: جانشين كننده (خداوند)، 
جانشين شده (انسان: الف ـ در ارتباط با خدا و طبيعت، ب ـ در 
ــينى بايد روى  ارتباط با يكديگر و طبيعت) و آن چه كه جانش
آن به عمل آيد (زمين يا طبيعت) كاملاً محرز و مشخص است.

ــين كننده، جانشينى مفهومى نخواهد  بدون وجود جانش
داشت. براى كل زندگى و هستى، هيچ سرورى، هيچ صاحبى 
و هيچ سلطان حقيقي ايي، جز خداوند تبارك و تعالى متصور 

تجزيه و تحليل عناصر جامعه
از ديدگاه قرآن كريم «عناصر جامعه» چيست؟ پشتوانه هاى 

يك تركيب اجتماعى را چه عواملى تشكيل مى دهند؟
ــها كه سخنى  ــت پرسش ــخ به اين دس قرآن كريم در پاس
ــت، مى فرمايد: «آن گاه كه  ــان اس ــتين آفرينش انس از نخس
پروردگارت به فرشتگان گفت كه من در زمين جانشينى قرار 
ــتگان] گفتند: آيا در آن كسى را مى گمارى  خواهم داد، [فرش
كه فساد انگيزد و خون ها بريزد؟ و حال آن كه ما با ستايش تو، 
[تو را] تنزيه مى كنيم، و به تقديست مى پردازيم. فرمود: «من 

چيزى مى دانم كه شما نمى دانيد» [بقره/ 30].
ــه عنصر را در ارتباط با جامعه  ــريفه س از مفاد اين آيه ش

مى توان تشخيص داد:
1. انسان

ــت گاه اجتماعي و طبيعي؛  ــتر و زيس 2. زمين بمثابه بس
«انى جاعل فى الارض خليفه» (من در زمين جانشينى خواهم 
ــت و انسانى كه  گمارد). در اين جا زمين يا طبيعتى مطرح اس

خداوند او را در زمين قرار مى دهد.
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ــينى و  ــان در صحنة زندگى فقط جانش ــش انس ــت و نق نيس
امانت دارى است. هر رابطه اى ميان انسان و طبيعت و انسان و 
ــاير همنوعانش به وجود آيد، در جوهر و اصل و اساس خود،  س
رابطة مالك و مملوك نيست، بلكه رابطة يك امين است نسبت 
ــده است. جانشينى انسان  ــتش سپرده ش به امانتى كه به دس

به عنوان امانت دار را مى توان يكى از سنتهاى تاريخ دانست.
«اقتباس از كتاب سنتهاى اجتماعى و فلسفة تاريخ 
آيت االله شهيد محمدباقر صدر»

مفهوم جامعه شناسى و رفتار اجتماعى
اصطلاح «جامعه شناسى» در معرض تفسيرهاى فراوان و 
گوناگونى قرار دارد. اما در متن حاضر به معناى علمى است كه 
ــيرى رفتار اجتماعى، به تبيين  مى خواهد از طريق تفهم تفس

علل، سير و معلول هاى آن دست يابد.
كردار فقط تا زمانى «رفتار» انسانى تلقى مى شود كه فرد يا 
افراد عامل، به نوعى كنش كه داراى معناى ذهني است، دست 
مى زنند. چنين رفتارى ممكن است درونى يا بيرونى باشد و نيز 
ــامل شود. اصطلاح  امكان دارد كه كنش يا انصراف از آن را ش
«رفتار اجتماعى» را در مورد فعاليتهايى به كار خواهيم برد كه 
برحسب معنا و مقصودى كه افراد عامل براى آن قائل هستند، 

با رفتار ديگران مرتبط باشد و براساس آن جهت گيرى شود.

اهميت جامعه شناسى آموزش و پرورش
انسان در ارتباط با عناصر اطراف خود قادر به رفع نيازهاى 
ــت. در اين روند، «پديده ها» و «نهادهاى  اجتماعى خويش اس
اجتماعى» به وجود مى آيند و زندگى اجتماعى انسانها پيوسته 
ــت. آموزش و پرورش  ــاط با اين نهادهاى اجتماعى اس در ارتب
ــت كه «ماهيت انسانى» تكوين  يكى از نهادهاى اجتماعى اس
ــتقيم دارد و با  ــى اجتماعى رابطة مس ــخصيت فرد و زندگ ش

هرگونه تحرك و دگرگونى اجتماعى در تعامل است.
ــت كه در ارتباط  ــوزش و پرورش نهادى اجتماعى اس آم
ــتة  ــاى اجتماعى عمل مى كند. مطالعه در رش ــاير نهاده با س
جامعه شناسى آموزش و پرورش به حدى تازه است كه برحسب 
كشورها و مؤسسات آموزشى مختلف، نامش هم متفاوت است؛ 
مانند جامعه شناسى آموزش و پرورش، جامعه و تعليم و تربيت، 

آموزش و پرورش اجتماعى، يا جامعه شناسى تربيتى.
ــناس آموزش و  در چكيدة كارهاى هانرى ژان، جامعه ش
ــته چنين تعريف شده است: جامعه شناسى،  پرورش، اين رش
ــا و روابط  ــت از مطالعة نهاده ــرورش عبارت اس ــوزش و پ آم
ــرورش. از نهادهايى كه با  ــى در ارتباط با آموزش و پ اجتماع
آموزش و پرورش رابطه اى ناگسستنى دارند، مى توان از دين، 

خانواده، سياست، اقتصاد، هنر، وسايل ارتباط جمعى و بالاخره 
فناورى نام برد.

ــود دربرگيرندة  ــيع خ ــرورش در معنى وس ــوزش و پ آم
تعليماتى است كه در تشكيلات رسمى ارائه مى شود و اختصاصاً 
به مسائلى در زمينة مدارس و آموزشگاهى محدود است. پس از 
جنگ جهانى دوم، تعليم و تربيت از نظر مخارج به عظيم ترين 
فعاليت جهانى تبديل شد. از آن جا كه كار خطير تعليم و تربيت 
هر روز گسترده تر و پيچيده تر مى شود، بودجه اى كه به آن تعلق 

مى گيرد، به هيچ وجه با گذشته قابل مقايسه نيست.
تعليم و تربيت اكنون جزء اساسى هر كوششى است كه به 
منظور رشد جامعه و پيشرفت بشر به عمل مى آيد و نقش مهم 
و روزافزونى در تنظيم سياستهاى ملى و بين المللى ايفا مى كند. 
اين امر توجيه كنندة اهميت حياتى بازدهى آموزشى، صرف نظر 

از شرايط محيط براى حفظ و افزايش ثروت ملى است.
اميل دوركيم از ابتداى سلسله درس هايش در «سوربن» 
(1906)، دقيقاً علم آموزش و پرورش را به جامعه شناسى مربوط 
كرد. او با اعلام اين مطلب كه آموزش و پرورش منشأ و ماهيت 
اجتماعى دارد و با تعريفى كه از آموزش و پرورش ارائه داده است، 
به وضوح موضع خود را در اين مورد نشان مى دهد. او مى نويسد: 
«آموزش و پرورش فعاليتى است كه توسط نسلهاى بزرگ سال 
روى فسيلهايى كه هنوز وارد زندگى اجتماعى نشده اند، صورت 
ــاره اى از ويژگيها و اوضاع و  ــد پ مى گيرد. هدفش، ايجاد و رش
احوال جسمى، فكرى و اخلاقى است كه جامعة سياسى به طور 

كلى و محيط خاص كودكان از آنان انتظار دارد.»
ــى اول (1918-1914)، يعنى زمانى كه  ــد از جنگ جهان بع
بسيارى از دولتهاى اروپايى اعلام كردند آموزش عمومى تا متوسطه 
ــرح به وقوع پيوستند كه در  ــت، چهار واقعه به اين ش اجبارى اس
جهت گيرى آموزش به طرف علوم اجتماعى، به ويژه جامعه شناسى، 
مؤثر بودند: اجراى آموزش عمومى؛ تشكيل سازمانهاى آموزشى؛ 

دگرگونى نقش خانواده؛ اوج گيرى انقلاب صنعتى.

تعليم و تربيت اكنون جزء
 اساسـى هر كوششـى اسـت كه به منظور 
رشد جامعه و پيشرفت بشر به عمل مى آيد 
تنظيـم  در  روزافزونـى  و  مهـم  نقـش  و 
سياسـتهاى ملى و بين المللى ايفا مى كند. 
ايـن امـر توجيه كننـدة اهميـت حياتـى 
بازدهـى آموزشـى، صرف نظر از شـرايط 
محيط بـراى حفظ و افزايـش ثروت ملى 

است
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قلمرو جامعه شناسى آموزش و پرورش
ــتة جامه شناسى  ــته هاى جوان، رش ــاير رش همانند س
آموزش و پرورش هم بايد على الاصول مرز خود را با علومى 
كه قبل از آن وجود داشته اند و با آن ارتباط دارند، مشخص 
كند. در اين زمينه نكاتى به شرح زير را مى توان مطرح كرد:

ــرورش را از  ــوزش و پ ــى آم ــه جامعه شناس 1. آن چ
روان شناسى اجتماعى جدا مى كند، اين است كه يادگيرى 
ــها، و  ــى رفتارها، نگرش ــاس مطالعة تجرب ــى براس اجتماع
پيش داوريهاى اساسى در قلمرو روان شناسى اجتماعى است، 
درحالى كه در جامعه شناسى آموزش و پرورش، سازمانهاى 
پژوهشى اساساً متوجه مسائل ومشكلات آموزشى هستند 
و مطالعاتشان براساس روشهاى آموزشى در ادراك جهانى 

آن است.
استونزل، روان شناس اجتماعى فرانسه، اين تفاوت را 
در مبحث آموزش اجتماعى چنين تعريف مى كند: «جريان 
كار در مدرسه تنها براى جوانان اين فرصت را فراهم نمى كند 
ــال تعداد معينى از مواد درسى را  كه در چند ماه يا چند س
ــوس و عينى و  مرور كنند، بلكه آنها را با هنجارهاى محس
كارهايى كه در بزرگ سالى در مشاغل مربوط در انتظارشان 

است، آشنا مى سازد.»
ــگاهى  ــر تعليمات آموزش ــت كه تأثي ــد توجه داش باي
ــود. و  ــه اى مخصوصاً در تكوين فرد، دير ظاهر مى ش مدرس
يادگيرى خانوادگى و اجتماعى پيش از آن صورت مى گيرد. 
ــگاهى آگاهانه  البته اين يادگيرى به اندازة تعليمات آموزش
نيست و به صورت نهاد درنمى آيد، اما در امر فرهنگى كردن 

فرد بسى مهم تر از تعليمات مدرسه اى است.
ــوزش و پرورش  ــان تاريخ آم ــدن مي 2. تمايز قائل ش
ــت،  ــكل اس ــيار مش با آموزش و پرورش تطبيقى، گاه بس
ــان را با اصول  ــته ها كارهايش به خصوص وقتى كه اين رش

مسلم جامعه شناسى جهت مى دهند.
3. تفاوت روان شناسى يادگيرى جامعه شناسى آموزش 
ــت كه از نظر روان شناسى يادگيرى، در  وپرورش در اين اس
ــرورش دو عامل يا تركيبى از اين دو عامل  ــوزش و پ كار آم
ــد طبيعى، و ديگرى  ــش از همه اهميت دارند: يكى رش بي
ــه دگرگونى در  ــت ك ــزش. زيرا در پرتو اين عوامل اس انگي
ــاگردان ايجاد مى شود. منظور از رشد طبيعى، توانايى ها  ش
ــرفت هاى تازه اى است كه بر اثر گذشت زمان، يعنى  و پيش
از يك مرحلة سنى تا مرحلة ديگر در فرد پديد مى آيد و او 
ــازد كه پيش از آن از بهرة او  را به انجام كارهايى توانا مى س

برنمى آمد.
ــان تربيتى هم به كاركردهاى رفتار انسان  4. روان شناس

علاقه مند هستند. درواقع مطالعة هوش و ويژگى هاى جسمى 
ــر، ماية  اصلى  ــه با يكديگ ــاگرد در رابط ــى معلم و ش و روان
ــى آموزش  ــت. اما در جامعه شناس ــى تربيتى اس روان شناس
ــاگرد  ــرورش، علاوه بر جريان يادگيرى، رابطة معلم و ش و پ
ــت كه اين  ــورد مطالعه قرار مى گيرد. بايد در نظر داش نيز م
ــتم يا خرده نظام قرار دارد كه مدرسه  جريان درون يك سيس
ناميده مى شود. چنين خرده نظامى در ارتباط با نظام آموزش 
ــيهاى از  ــرورش و در ارتباط با قوانين و مقررات و خط مش وپ
ــده اى كه بر فرايند آموزش و تعامل معلم  پيش انديشيده ش
ــه تأثير مى گذارد. نظام آموزش و پرورش  و شاگرد در مدرس
ــها و هنجارهاى اجتماعى  ــاندن ارزش نقش مهمى در شناس
ــئوليت و  ــاگردان دارد. به علاوه، آنها را براى قبول مس ــه ش ب
ــاغل اجتماعى در آينده آماده مى سازد و از همه مهم تر،  مش
ــان در نظام  عامل مؤثرى در پايگاه اجتماعى آنان و وضعيتش

قشربندى اجتماعى است.
ــى آموزش و  برخى موضوعات مورد مطالعة جامعه شناس

پرورش عبارت اند از:
1. رابطة جامعه و آموزش و پرورش با تأثير اهداف و مفهوم 

جامعه شناختى به نظامهاى آموزشى؛
2. افزايشش روزافزون نيازهاى آموزشى و ؟؟؟ برنامه ريزى؛
ــى و  ــط اجتماعى، اقتصادى، سياس ــرايط محي 3. اثر ش

فرهنگى، روى بازده آموزشى و ظرفيت اجتماعى آن؛
ــه و كلاس درس،  ــل مدرس ــاختارهاى داخ ــة س 4. رابط

هم چون يك واحد اجتماعى و رابطة آن با محيط؛
ــى جامعه، چگونگى  ــى نظام آموزش 5. وضعيت بروكراس
ــطوح متفاوت سازمانهاى آموزشى،  روابط قدرت و نفوذ در س
ــط برنامه ريزان، مديران و معلمان و اثرات حاصل از چنين  رواب

سازوكارى بر عملكرد نظام آموزش و پرورش؛
ــتهاى اجتماعى آموزش، به ويژه فرار و بيزارى از  6. شكس

مدرسه و بزهكاريها و انحرافات دورة جوانى؛

روان شناسان تربيتى هم به 
كاركردهاى رفتار انسان علاقه مند هستند. 
ويژگى هـاى  و  هـوش  مطالعـة  درواقـع 
جسـمى و روانى معلم و شـاگرد در رابطه 
با يكديگر، ماية  اصلى روان شناسى تربيتى 
اسـت. امـا در جامعه شناسـى آمـوزش و 
پـرورش، عـلاوه بـر جريـان يادگيـرى، 
رابطة معلم و شاگرد نيز مورد مطالعه قرار 

مى گيرد
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7. تغييرات و دگرگونيهاى اجتماعى و رابطة آن با آموزش 
و پرورش؛

8. نظام قشربندى و تحرك اجتماعى و آموزش و پرورش.
* اقتباس از جامعه شناسى آموزش و پرورش، دكتر 

محمدرسول گلشن فومنى

جامعه شناسى كلاس درس
مطالعات مربوط به يك گروه كوچك را به راحتى مى توان 
ــن معلم و دانش آموز  ــوص رابطة بي در كلاس درس درخص
ــى يكى از مهم ترين گروهها  ــرا كرد. درواقع، گروه كلاس اج
ــت. در اين گروه، بسيارى از دنيازهاى  در زندگى كودك اس

كودك برآورده مى شوند و او نكات بسيارى را ياد مى گيرد.
ــرايط) يك  ــى مى تواند (البته نه در همة ش گروه كلاس
گروه اوليه باشد، ولى مدرسه يك گروه ثانويه است. مى توان 
ــروه اولية مورد نظر  ــى تمام ويژگى هاى گ گفت گروه كلاس

كولى را داراست؛ يعنى:
* اعضا داراى روابط رودررو هستند.

* تعداد اعضا محدود است.
* بين اعضا براى مدت زمان نسبتاً طولانى، رابطه ي تعاملي 

حاكم است.
البته اگر بخواهيم معلم را هم به اين گروه اضافه كنيم، 
اين گروه ديگر گروه اوليه نيست. معلم به همراه خود اقتدار 
ــه را وارد كلاس مى كند. اين موضوع  رسمى سازمان مدرس
ــت روابط را در  ــوص وضعي ــت كلاس درس و به خص وضعي
كلاس تغيير مى دهد [جانسون، 1970]. تنها زمانى مى توان 
كلاس درس را يك گروه اولية كامل محسوب كرد كه تمام 

شرايط زير در آن حاكم و صادق باشد:
ــند. از ديدگاه  ــترك باش ــداف مش ــا داراى اه 1. اعض
ــت، هرچند ممكن است  دانش آموزان، كار معلم تدريس اس
ــب درامد نگاه كند.  ــه كار خود صرفاً به عنوان ابزار كس او ب
پس بين اهداف معلم و اهداف دانش آموزان اختلاف هست 
و به همين دليل ترجيح دارد رابطة بين معلم و دانش آموز را 

رابطه اى ثانويه دانست نه اوليه.
ــد، افراد بايد به  ــت گروه از نوع اوليه باش 2. اگر قرار اس
ــيله.  ــران و روابط خود با آنها مثل هدف بنگرند نه وس ديگ
كودكان يك كلاس اغلب به يكديگر مانند دوست مى نگرند، 
ولى معلم به ]صوص در مدارس راهنمايى و متوسطه چنين 

نگرشى به دانش آموزان ندارد.
ــيارى در  ــاى گروه اوليه غالباً اطلاعات درونى بس 3. اعض
مورد يكديگر دارند (مانند اطلاعاتى كه والدين از كودك خود 
دارند)، ولى اطلاعات معلم از دانش آموز محدود و خاص است.

ــت، لذا افراد  ــمى اس ــرل در گروه اوليه غيررس 4. كنت
ــمى  ــاس آزادى دارند. ولى در گروه ثانويه، كنترل رس احس
ــبت به  ــار و قيد و بند خارجى نس ــت و افراد نوعى فش اس
ــاس مى كنند. كنترل موجود در ميان  رفتارهاى خود احس
خود دانش آموزان از نوع غيررسمى است، ولى كنترل معلم 
بر دانش آموزان، رسمى است. برخى از معلمان سعى مى كنند 
ــوع گروه اوليه برقرار  ــا دانش آموزان خود رابطه اى از ن كه ب
كنند، ولى نكتة مهم اين است كه رابطة معلم با دانش آموز 

هميشه داراى ضمانت اجراى رسمى و فشار خارجى است.
پس اگر فقط به دانش آموزان توجه كنيم، كلاس درس 
يك گروه اوليه است، اما با وارد كردن معلم، كلاس درس به 
ــود. اين شرايط فقط به كلاس  يك گروه ثانويه تبديل مى ش
ــياري از حوزه ها چون  ــه در بس ــت، بلك درس منحصر نيس

صنعت و... يافت مى شود.
ــه  ــم خانواده پا به محيط مدرس ــودك وقتى از حري ك
ــه وارد يك گروه ثانويه  ــذارد، درواقع از يك گروه اولي مى گ
مى شود. اين انتقال آسانى نيست. انتقال از مدرسة ابتدايى به 
مدرسة راهنمايى نيز همين وضعيت را دارد، البته نه تا بدان 
ــكل. از لحاظ رسمى، گروه كلاسى يك گروه كارى  حد مش
ــت ولى به طور غيررسمى، يك گروه دوستى نيز به شمار  اس
ــتركات  مى رود. به عنوان يك گروه كارى، كلاس درس مش
زيادى با ساير گروههاى كارى دارد، ولى تفاوتهايى نيز وجود 

دارد:
ــت، زيرا هدف آن  ــف) كلاس درس منحصر به فرد اس ال
ايجاد تغيير در خود اعضاى گروه است، درحالى كه گروههاى 
شغلى درصدد ايجاد تغيير در اشيا هستند، نه در خود افراد.

ــكيل  ــالان را تش ــاى كلاس درس گروه هم س ب) اعض
مى دهند، زيرا همگى آنها معمولاً سن، نيازها و علائق مشابه 
ــك كارخانه چنين  ــاى موجود در ي ــد، ولى در گروهه دارن

تجانس و مشابهتى ديده نمى شود.
ج) برخلاف اكثر گروهها، اعضاى گروه كلاسى مجبورند 
ــند. يعنى عضويت اجبارى است  در كلاس درس حاضر باش
ــوزان نمى توانند در مورد حضور يا عدم حضور در  و دانش آم
كلاس تصميم بگيرند. حتى والدين نيز در اين زمينه حقوق 
ــه در يك كارخانه، ضمانت اجرا  محدودى دارند، درحالى ك

براى حضور اقتصادى است.
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